
در  کتــاب  نداریــم!  کــه  تعــارف  هــم  بــا 
ــی  ــا حت ــدارد ی ــی ن ــگاه خوب ــا جای ــه‌ی م جامع
از همــان  اصلًاجایگاهــی نــدارد. کانــون مــا 
پاییــز 1394 کــه کارش را آغــاز کــرده دارد برای 
ــریه  ــد و نش ــاش می‌کن ــگاه ت ــن جای ــاء ای ارتق
ای کــه در دســت داریــد تــاش جــدی و جدیــد 

ــت. ــن راه اس ــا در همی م
تصمیمــم گرفتیــم از حــالا بــه بعــد ضمــن 
تاکیــد روی خوانــدن کتــاب هــا و نشــریات، بــه 
ــیم.  ــته باش ــژه ای داش ــه وی ــم توج ــتن ه نوش

انتشــار نشــریه‌ی خــوآن، فالبــوک، کتــاب هــای 
ــای  ــه ه ــداف و برنام ــی دانشــجویان و... اه تالیف

ــا هســتند.  ــد م جدی
ــاب  ــه انتخ ــگاه ب ــون دانش ــن کان ــراه بهتری هم
داوران جشــنواره رویــش دانشــگاهی باشــید. ایــن 
ــای  ــاش ه ــد مخاطــب ت ــم می‌توان همراهــی ه
ــه کار شــدن و  ــودن باشــد و هــم دســت ب ــا ب م

تــاش کــردن!
شب بخیر!
دبیر کانون کتاب و کتابخوانی

از آن‌جــا کــه تمــام توانمــان را در ســنگینی کولــه 
پشــتیمان و شــلوغی کتابخانه‌مــان می‌بینیــم 
نــه در ســنگینی دانش‌مــان. از آن‌جایــی کــه 
ــم می‌کشــیم.  ــه رخ ه ــان را ب ــای قطورم کتاب‌ه
ــادت  ــاب از روی ع ــدن کت ــه خوان ــی ک از آن‌جای
شــده اســت. از آن‌جایــی کــه کتاب‌هــای پــوچ را 
بــه هــوای پــاک ترجیــح می‌دهیــم و درختانمــان 

ــرای خزعبــات قطــع می‌شــوند.  ب
از آن‌جایــی کــه هــر از ننــه قهــر کــرده‌ای 
کتاب‌نویــس می‌شــود. از آن‌جایــی کــه خواننــده 
کتــاب خــوب کــم اســت و خواننــده کتــاب زرد 

ــاد اســت.   زی
مصمــم  و  کرده‌ایــم  جمــع  را  دغدغه‌هایمــان 
شــده‌ایم تــا قدم‌هایمــان را درســت برداریــم 
و واضحــات نادیــده گرفتــه شــده‌ی حــوزه‌ی 
کتــاب را بازگــو کنیــم. بگوییــم از آن‌چــه راه 
را بــه بیراهــه می‌کشــاند و بگوییــم از آن‌چــه 
اعتــاء می‌بخشــد. آن‌هایــی  بــه کتابخوانــی 
ــاب  ــدن کت ــه خوان ــد را ب ــاب نمی‌خوانن ــه کت ک
ترغیــب کنیــم و آنانــی کــه کتــاب می‌خواننــد را 
بــه بهبــود فضــای درکشــان از خوانــدن و حتــی 

ــم زدن.  قل
اگــر بتوانیــم تنهــا یــک قــدم از مســیری را کــه 
ــه  ــه ب ــک دقیق ــم و ی ــم برداری ــخص کرده‌ای مش
ــت  ــم، آن وق ــه کنی ــه کشــور اضاف ــرانه مطالع س
اســت کــه می‌توانیــم ســرمان را بالاگرفتــه و 

ــر  ــردی منتش ــدار و کارب ــم نشــریه‌ای هدف بگویی
کرده‌ایــم.

هــدف بزرگ اســت و راه، ســخت و پیچیده. همت 
همــه‌ی آن‌هایــی را می‌طلبــد کــه دغدغــه کتــاب 
و کتابخوانــی دارنــد. ایــن نشــریه راهــی طولانــی 
در پیــش دارد و امیدواریــم کاســتی‌هایمان را 

ــای کم‌تجربگــی.  ــه پ ــد ب بگذاری
آن‌چــه بــه عنــوان اولین موضــوع نشــریه‌ی خوآن 
ــای زرد  ــئله‌ی کتاب‌ه ــت مس ــش روی شماس پی
و زرد‌نویســی اســت. کتاب‌هــای پوچــی کــه 
کــه  کتاب‌هایــی  دارنــد.  ضعیفــی  محتــوای 
ــاید  ــد. ش ــزوده نمی‌کنن ــب اف ــه مخاط ــزی ب چی
ــب  ــرگرمی مخاط ــرای س ــاً ب ــت صرف ــوان گف بت
ویژگی‌هــای  از  بســیاری  و  شــده‌اند  نوشــته 
ــعی  ــوآن س ــماره از خ ــن ش ــر. در ای ــاص دیگ خ
کرده‌ایــم ویژگی‌هــای این‌گونــه از کتاب‌هــا را 
ــه  ــز ب ــی را نی ــی مصداق‌های ــم و حت ــان کنی بی

ــرد.  ــم ک ــی خواهی ــی معرف ــور اجمال ط
خــوآن ســعی دارد بــا نگاهــی عمدتــا طنــز 
بــه مســائل روز دنیــای کتــاب بپــردازد. بــا 
بخش‌هــای مختلــف طنــزی کــه در هــر شــماره 
ــد  ــر خواهن ــاوب منتش ــور متن ــه ط ــریه ب از نش
شــد. بــه زودی بــا خــوآن بیشــتر آشــنا خواهیــد 

ــد. ش
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خوآن اولسال اول - شماره اول - نیمه اول اسفند

همــه‌ی مــا در جامعــه‌ای کــه ســرانه مطالعــه‌اش بــه 5 
دقیقــه می‌رســد احتمــالا چنــد بــاری نــام زرد‌نویســی 

بــه گوشــمان خــورده اســت.
اگــر بــه تاریــخ رجــوع کنیــم می‌بینیم کــه زردنویســی 
از مطبوعات شــروع شــده اســت کــه بهتریــن تعریفش، 
از آنِ اســتاد فقیــد، دکتــر کاظــم معتمــد‌ نــژاد اســت 
کــه می‌گوینــد‌:» از اواخــر قــرن نوزدهــم، تحــت 
ــن  ــادی‌ تأمی ــای‌ اقتص ــات و ضرورت‌ه ــر مقتضی تأثی
ســرمایه‌ها و هزینه‌هــای‌ ســنگین تأســیس و اداره 
مؤسســات مطبوعاتــی‌ و تمركــز و انحصــار فعالیتهــای‌ 
روزنامه‌نــگاری‌ در دســت ســرمایه‌داران بــزرگ، در 
حالــی‌ كــه روزنامه‌هــای‌ مســتقل و كوچــك بــه شــدت 
ــری‌  ــای‌ خب ــد، روزنامه‌ه ــه كاهــش گذاشــته بودن رو ب
ــای‌  ــتر درآمده ــه بیش ــر چ ــب ه ــرای‌ كس ــاری‌ ب تج
ناشــی‌ از آگهی‌‌هــای‌ بازرگانــی‌ و جلــب هــر چــه بیشــتر 
خواننــدگان و افزایــش تیراژهــای‌ خــود، بــه شــیوه‌های‌ 
ــد و  ــزی‌ روی‌ آوردن ــری‌ و هیجان‌انگی ــاص جنجال‌گ خ
بــا بی‌‌توجهــی‌ بــه عینیــت و بی‌‌طرفــی‌ اخبــار و عــدم 
ــا  ــه انتشــار عنوان‌ه ــی‌، ب ــای‌ عموم ــت مصلحت‌ه رعای
ــه  ــوط ب ــز مرب ــاس‌انگیز و تحری‌كآمی ــب احس و مطال
حــوادث و جنایــات و رســوایی‌‌های‌ زندگــی‌ خصوصــی‌ 
ــی‌ و  ــونتهای‌ داخل ــا و خش ــهود و برخورده ــراد مش اف
ــوع  ــن ن ــد. نخســتین نمونه‌هــای‌ ای خارجــی‌، پرداختن
ــه  ــرب ب ــه در غ ــی‌، ك ــادی‌ و منف ــگاری‌ غیرع روزنامه‌ن
ــر  ــروف شــده اســت، در اواخ ــگاری‌ زرد« مع »روزنامه‌ن
قــرن نوزدهــم و در دهــة اول قــرن بیســتم در ایــالات 
ــش  ــد. نق ــی‌ پرداختن ــه خودنما‌ی ــكا ب ــدة آمری متح
ــورك در  ــی‌ نیوی ــای‌ جنجال ــی‌ از روزنامه‌ه ــاص یك خ
برانگیختــن جنــگ آمریــكا و اســپانیا بــر ســر كوبــا در 
ســال 1898، گزارشــگری‌ غیرعینــی‌ و دارای‌ ســوگیری‌ 
ــی‌ اول  ــگ جهان ــول جن ــی‌ در ط ــگاران آمریكای خبرن
ــان  ــا در جری ــه آنه ــگری‌ مغرضان ــاً گزارش و مخصوص
انقــاب 1917 روســیه و رویدادهــای‌ بعــدی‌ آن، از 
ــه  ــه ب ــن زمین ــه در ای ــب توج ــم جال ــای‌ مه مثال‌ه

ــد.«  ــمار می‌‌رون ش
اگــر بخواهیــم نگاهــی کلــی بــه ایــن مســئله داشــته 
باشــیم، در می‌یابیــم کــه محتــوای این‌گونــه نشــریات 
مختلــط و در‌هم‌آمیختــه اســت؛ اعم از ورزش، سیاســت 
داخلــی، روابــط بیــن الملــل، ســینما. ولــی موضوعاتــی 
اغلــب طعمــه زردنویســان اســت که مســائل مربــوط به 
بازیگــران، حــوادث و خشــونت مخصوصــا خشــونت‌های 

غیــر متعــارف بــه شــمار مــی‌رود.
ــوع از  ــن ن ــان ای ــه مخاطب ــی ب ــم نگاه ــه نی ــی ک زمان
ــه  ــویم ک ــه می‌ش ــیم متوج ــته باش ــات داش موضوع
انبوهــی از مخاطبــان ایــن نشــریات را دنبــال می‌کننــد 
و بــا درصــد نســبتا زیــادی از افــراد ســر و کار دارد ولــی 
ــن  ــان داده ای ــوزه نش ــن ح ــه در ای ــه تجرب ــه ک آن‌چ
اســت کــه جامعــه هــدف معمــولا پایــدار نیســت ولــی 

کســانی کــه ماهــر باشــند در نوشته‌هایشــان بــه ســراغ 
مــوارد محــرک و شــایعه‌پراکن می‌رونــد. از مزیــت 
ــک(  ــع تابلویید)کوچ ــریات قط ــرم نش ــن ف ــبی ای نس
آنــان اســت کــه ایــن فرصــت را بــرای خواننــده پدیــد 
مــی‌آورد کــه در هــر جــا و زمان‌هــای مــرده‌اش بــرای 

خوانــدن ایــن نشــریات اســتفاده کنــد.
اکثــر ســوژه‌های ایــن نشــریات از چاشــنی شــگفتی و 
کشــش بهــره فــراوان بــرده و محتــوای ســوژه مســائل 
ــه در رســانه‌های رســمی اســتفاده  ــی اســت ک ممنوع
نمی‌شــود و ضریــب نفــوذش را مدیــون مبهــم بــودن و 
اهمیــت ســوژه اســت. بعضــی از ایــن افــراد از اهــرم نظر 

ــس از کســب  ــد و پ ــی اســتفاده می‌کنن ســنجی تلفن
ــد  ــه تولی ــروع ب ــان ش ــر مخاطب ــبی از فک ــی نس آگاه

ــد. ــب می‌کنن مطل
ــی  ــه چگونگ ــات ب ــه مطبوع ــتار این‌گون ــولا نوش معم
و توصیــف مثــا زندگــی خصوصــی یــک بازیگــر 
ــل توجــه خاصــی  ــی و دلای ــه چرای ــی ب ــردازد ول می‌پ
نــدارد و بــه طــور خلاصــه اگــر بخواهیــم از فنــون ایــن 
نــوع نوشــتن نــام ببریــم می‌تــوان بــه زشــت‌نمایی پیام، 
ــی  ــف ، جنجال‌آفرین ــام ، تحری ــردن پی ــت‌چین ك دس
خبــری ، تاكتیــك مجــاری مخفــی ، شــایعه ، نزدیكــی 
منبــع پیــام بــه مخاطــب، فوریت‌بخشــیدن ســاختگی 
بــه خبــر، اســتفاده از عقایــد و گرایش‌هــای فكــری و یــا 
ــا  ــام ب ــان و همسو‌ســازی پی ــی مخاطب ســمبل‌های مل
مخاطبــان، اســتفاده از عاطفــه گیرنــدگان پیــام اشــاره 

کــرد.
Sticky-Note کتب روان‌شناسی زرد 

اصــولا علــم روانشناســی علمــی اســت تجربــی کــه بــه 
مطالعــه رفتــار توجــه دارد و توصیــف پدیــده‌ای روانــی 
طــرق علمــی مشــخصی دارد و بــرای گفتــن حرفــی در 
ایــن زمینــه بایــد اولا تحصیلاتــی در ســطوح عالــی در 

ایــن زمینــه داشــت و تحقیقاتــی هم کــه در ایــن زمینه 
می‌شــود از روش‌هــای تحقیــق خــاص خــود برخــوردار 
اســت. مثــا بــا آمــار و آزمایــش و... محققــان ایــن علــم 
رفتــاری را مــورد کنــد‌و‌کاو قــرار می‌دهنــد. منظــور از 
زردنویســی در کتــب روانشناســی، کتاب‌هایــی هســتند 

نظیــر چگونــه در یــک دقیقــه پولــدار شــوید.
ایــن نــوع کتــب در جامعــه مــا فــروش بســیار بالایــی 
ــی  ــه ســیر محتوای ــی ب ــر نگاه ــرده اســت. اگ ــدا ک پی
این‌گونــه کتاب‌هــا داشــته باشــیم از چنــد نکتــه 
نمی‌تــوان گذشــت بــه طــور مثــال رفتــار انســان دارای 
پیچیدگی‌هــای خــاص خــود اســت و بــرای تحلیــل یــا 

حتــی تغییــر رفتــار یــک انســان بایــد مدتــی را صــرف 
ــه  آن کــرد ولــی در کتاب‌هــای یاد‌شــده همــه‌ چیــز ب
ــدت و معجزه‌آســا  ــول ســاده، کوتاه‌م ــک فرم شــکل ی
می‌خواهــد خلاصــه کنــد و بــه قــول خــودش همــه‌ی 
ــه  ــن مشــکلات ن ــد و حــال ای مشــکلات را حــل کن
پژوهش‌هــای علمــی و آمــار بلکــه تجربیــات شــخصی 
کســی اســت کــه اصــا روانشناســی نخوانــده و چــون 
بــه موفقیت‌هایــی نیــز رســیده فکــر می‌کنــد تنهــا راه 
خوشــبختی بــه قــول خودشــان ایــن اســت و در بعضی 
مــوارد دیــده شــده کــه کتابــی را مثــا فــان مهنــدس 

نوشــته اســت.
اگــر بخواهيــم بــه پايــان روانشناســي زرد برســيم نبايد 
غافــل از تزريــق اميــد و انــرژي كوتاه‌مدتــش باشــیم و 
ــب‌تري  ــوان مناس ــرم از عن ــندگان محت اي كاش نويس
بــراي كتاب‌هايشــان اســتفاده كننــد. روانشناســان 
ــوم  ــه عم ــز در آگاهي‌بخشــي رشــته خــود ب ــز ني عزي
جامعــه جــد و جهــد بيشــتري داشــته باشــند. البتــه 
و صدالبتــه كــه ايــن كار نيــاز بــه زمــان طولانــي دارد 
ــا  ــاط ب ــراري ارتب ــر در برق ــن ام ــان اي ــد متخصص باي

مــردم عــادي وارد تعاملــي ســازنده بشــوند.

زرد‌نويسی و زرد‌نويسان
 می‌خوانید از محمد حقیقت بیان



سال اول - شماره اول - نیمه اول اسفند خوآن دوم

Sticky-Note نگاهی به کتاب‌های زرد در بازار ایران
بــه کتاب‌فروشــی‌های شــهر کــه ســر بزنیــم، 
داســتان‌های  و  خارجــی  رمــان  قفســه‌های  از 
بگذریــم،  کــه  کوتــاه  داســتان‌های  و  ایرانــی 
اســم ایتالــو کالوینــو و آنتــوان چخــوف و خورخــه 
ــود  ــی و محم ــیم گورک ــس و ماکس ــس بورخ لویی
ــد  ــاعدی و احم ــین س ــادی و غلامحس ــت آب دول
ــه  ــد، ب ــور کن ــمانمان عب ــر چش ــه از زی ــاملو ک ش
ــوربختانه  ــه ش ــیم ک ــا می‌رس ــه از کتاب‌ه دوقفس
ســطح  کتاب‌فروشــی‌های  همیشــگی  مهمــان 
شــهر هســتند. بــالای قفســه اول معمــولاً یــا 
ــزی  ــا چی ــت و روانشناســی و ی می‌نویســند مدیری
ــا  ــت چیزه ــن دس ــت و از ای ــای موفقی ــل رازه مث
مرقــوم می‌کننــد. اســم کتاب‌هــا هــم اغلــب 
شــبیه هــم اســت:»پدر پولــدار، پــدر بی‌پــول، 
در 24  مثــا »چگونــه  یــا  اختلاســگر«،  پــدر 
ســاعت میلیــاردر شــویم« کــه خــب البتــه احتمــالاً 
ــکار  ــر راه ــون اگ ــد چ ــنده‌اش دروغ می‌گوی نویس
در 24 ســاعت میلیــاردر شــدن را می‌دانســت 
وقــت نمی‌گذاشــت تــا کتــاب تالیــف کنــد. کمــی 
آنطــرف تــر هــم اباطیلــی مشــابه چشــم را می‌زنــد. 
»مردهــای جــذاب«، »رازهــای خوشــتیپی در ســه 
ــبیه  ــه ش ــت ک ــن دس ــی از ای ــوت« و چرندیات س
ــه  ــن قفس ــاب. از ای ــز کت ــتند ج ــز هس ــه چی هم
ــیم.  ــری میرس ــه دیگ ــه قفس ــم، ب ــور کنی ــه عب ک
ــا  ــی« ی ــند:»رمان فارس ــولاً می‌نویس ــش معم بالای
ــی  ــت ول ــن دس ــزی از ای ــا چی ــی« ی ــان ایران »رم
ایــن قفســه  نویســندگان کتاب‌هــای  بیــن  در 
شــما نــام محمــود دولــت آبــادی و نــادر ابراهیمــی 
ــد  ــی را نخواهی ــا امیرخان ــاض رض ــا اغم ــی ب و حت
دید.ایــن قفســه پــر اســت از »ر. اعتمــادی« هــا و 
ــاً  ــه اص ــابه ک ــواردی مش ــا و م ــودب پور«ه »م.م
معلــوم نیســت این‌هــا نویســنده‌اند یــا چیــز 
انتشــارات‌هایی  از  اغلــب  کتاب‌هایــی  دیگــر! 
ــف  ــی کلیشــه‌ای و ضعی ــا طــرح جلدهای ــام ب گمن
ــای محتوایشــان  ــز گوی ــه اسم‌هایشــان نی ــه البت ک
دوســت  درد  »دوای  عشــق«،  است:»اکســیر 
ــقی  ــرم عش ــت«، »ه ــم گذاش ــتن«، »او تنهای داش
ســمیه و النــاز و علــی« و همچیــن چیزهایــی کــه 
اصــاً معلــوم نیســت از کجــا آمده‌انــد و آمدنشــان 

ــوده اســت. ــر چــه ب به
Sticky-Note زرد رنگ عشقه

انــگار رمان‌هــای زرد  ایــران  بــازار ادبیــات  در 
ــی  ــتند. کتاب‌های ــر هس ــو جداناپذی ــقانه عض عاش
انــگار  و  داشــته‌اند  را  بازارشــان  همیشــه  کــه 
ــدن  ــای خوان ــه ج ــد ب ــح می‌دهن ــده‌ای ترجی ع
شــاهکارهای ادبــی جهــان ایــن دســت داســتان‌ها 
را بخواننــد. اینجــور کــه بــه نظــر می‌رســید 

ممیــزی چندانــی هــم متوجــه ایــن کتاب‌هــا 
نیســت و اروتیــک و معاشــقه و هــر مــورد دیگری را 
می‌تواننــد پوشــش دهنــد. مــواردی کــه اگــر یــک 
ــتقل  ــنده مس ــا نویس ــی ی ــجویی ادب ــریه دانش نش
ــف می‌شــود،  ــا توقی ــد ی ــاره کن ــه آن اش ــد ب منتق
ــه آن  ــا و ... را ب ــب فحش ــگ و برچس ــیل ان ــا س ی
می‌چســبانند. گویــی آقــای سانســورچی همچیــن 
ــن  ــد کــه کمــی اروتیــک در ای ــدش هــم نمی‌آی ب
ــود و  ــه مخاطــب جــذب ش ــد، بلک ــتان‌ها باش داس
ــته‌هایی  ــراغ نوش ــد و س ــل را بخوان ــن اباطی همی
ــرود  ــدارد ن ــر وامی ــه فک ــده را ب ــی خوانن ــه کم ک
ــانِ سانســورچی در  ــتِ ن ــهْ آف چــون بدیهیســت ک

ــردم اســت. ــوم م ــر عم ــروی تفک گ

Sticky-Note سیلاب شاعران وطنی
چنــدروز پیــش در کتاب‌فروشــی کتــاب اشــعارِ 
ــا  ــرد. ام ــب ک ــم را جل ــای ........... توجه ــپیدِ آق س
ــردم متوجــه شــدم  ــورق ک ــاب را ت ــه کت ــی ک وقت
منظــور ایشــان از شــعرِ ســپید دقیقــا رنــگ شــعر 
ــه رنــگ  اســت! چــون کــه گویــی شــعرها تمامــاً ب
ســپید چــاپ شــده بودنــد و مــن هرچــه کتــاب را 
ورق زدم هیــچ نوشــته‌ای در آن ندیــدم. وقتــی کــه 
از آقــای فروشــنده در ایــن خصــوص پرســیدم مــن 
ــاع  ــاب)!( ارج ــن کت ــت ای ــته‌ای در پش ــه نوش را ب
داد کــه شــاعرِ محتــرم نوشــته بــود کــه بنــده ایــن 
کتــابِ اشــعار ســپید را بــه شــما مخاطــب گرامــی 
تقدیــم میکنــم تــا بــا نوشــتن یادداشــت‌های 
ــان را بســرایید.  ــان شــعر زندگی‌ت ــان خودت روزانه‌ت
یعنــی شــاعرِ کاســبِ مــا، یــک دفتــر نقاشــی کامــاً 

ــابِ شــعر ســپید منتشــر  ــه اســم کت ــی را ب معمول
ــاره  ــان بی‌چ ــتریان و مخاطب ــه مش ــود و ب ــرده ب ک
ــا خیــل  ــب می‌کــرد! در چنیــن شــرایطی مــا ب غال
ــه  ــاپ مواج ــوع الچ ــکار و ممن ــوع ال ــاعران ممن ش
ــه الحمــدلله شــاعران مجــاز  ــی ک هســتیم، در حال

ــد اشــعارِ ســپید هســتند! ــی مشــغول تولی وطن
Sticky-Note راهکار؟ هیچ

ــه دلیــل ممیــزی  ــران ب متاســفانه صنعــت نشــر ای
ــذ  ــالای کاغ ــت ب ــف و قیم ــای مختل ــدید نهاده ش
و مشــکلات متعــدد دیگــر ایــن روزهــا تلخــی 

ــد.  ــیاری میچش بس
از تیــراژ 600 نســخه‌ای کتاب‌هــای معتبــر و قــویِ 
ــه  ــیم ک ــی می‌رس ــه جای ــم، ب ــه بگذری ــی ک ادب
ــار و اشــعار  ــن آث ــر مت ــه ب ــغ سانســور بی‌رحمان تی
ــه  ــی ک ــغ درحال ــن تی ــد و ای ــرود می‌آی مســتقل ف
جــانِ نویســندگان و شــاعران و مترجمــان مســتقل 
ــه  ــار زرد و کاســب مآبان ــه آث ــی ب ــرد، جان را می‌گی

می‌بخشــد. 
ــزرگ  ــود و ب ــد محم ــتان‌های احم ــه داس ــی ک وقت
ــزی  ــور و ممی ــا سانس ــت ب ــادق هدای ــوی و ص عل
ــاپ  ــه کل چ ــاً ب ــی بعض ــا حت ــوند ی ــاپ می‌ش چ
رونــق گرفتــن  انتظــار  بایــد هــم  نمی‌شــوند، 
ــط  ــه فق ــیم ک ــی باش ــای زرد و بی‌محتوای کتاب‌ه

ــتند.  ــطحی هس ــی س ــر جذابیت‌های ــه فک ب
ــار  ــرکوب آث ــرای س ــل ب ــطحی‌گرایی و می ــی س گوی
نمی‌شناســد.  فروشــی  کتــاب  و  دانشــگاه  فاخــر، 
ــتقل  ــر مس ــار فاخ ــجویی و آث ــریات دانش ــی نش گوی
بایــد بــه بهانه‌هــای مختلــف توقیــف شــوند، در 
عــوض بی‌محتوا‌تریــن و فرمایشــی‌ترین انــواع آثــار 
و نشــریات، در مقابــل چشــم مخاطبــان جــولان دهنــد.

در حاشيه
 سید امیررضا جلالی می‌نویسد
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خوآن‌دَه

دنياى سوفى: كمتر كسى است كه اسم كتاب دنياى سوفى را نشنيده باشد و نداند كه داستانى است پيرامون تاريخ 
فلسفه. اما چيزى كه باعث شده اين كتاب در فهرست محبوب ترين كتابهاى من قرار بگيرد نه تاريخ است و نه فلسفه 
كه به گمانم باعث شده اند داستان ها و نقش آنها را در آثار گردر و به خصوص دنياى سوفى فراموش كنيم. اگرچه اين 
كتاب قرار بود منبع ساده اى براى دانشجويان جوان فلسفه باشد اما نبايد فراموش كنيم كه اين اطلاعات تاريخى و 
فلسفى بر چهارچوبى داستانى استوار اند كه بوسيله ى آن گردر كي جور هاىي جواب خودش را به شايد مهم ترين سوال 
كتاب داده: »تو ىك هستى؟ جهان از كجا آمده؟«. كتاب با مواجهه ى دخترى در آستانه ى پانزده سالگى با اين سوال 
ها آغاز مى شود. به گمانم اوج داستان زمانيست كه سوفى آموندسن مى فهمد قهرمان  داستانى است كه سرگرد براى 
تولد پانزده سالگى دخترش هيلده نوشته است. آنجا كه آلبرتو مى گويد شايد سرگرد هم قهرمان داستان ديگرى باشد با 
كي نويسنده ى ديگر ) كه در واقع هم هست، و در اين لحظات نفس گير كتاب در دست ما قرار دارد و هيجان زده ايم 
كه اين زنجيره مى تواند تا أبد ادامه داشته باشد(. در نهايت هم داستان با كي پايان پست مدرن تمام مى شود : گريز 
سوفى و آلبرتو در شب جشن تولد سوفى از كتاب سرگرد و وارد شدن آنها به دنياى بى زمان و مكانى كه شخصيت هاى 

آن را مى شناسيم، كسانى مثل آليس، سفيد برفى، سرگرد و حتى شايد خودمان.

را  زبانى كودكانه مخاطب  از  بهره گيرى  با  : كتابيست كه  تيستو سبز انگشتى 
به بازنگرى در مفاهيم كلى زندگى دعوت مى كند. به خصوص نحوه ى مواجهه ى 
اين كتاب با مفهوم جنگ قابل توجه است. واكنش هاىي كه راوى كودك در اولين 
نهايت  و در  آن  يافتن معنى  براى  او  دارد، جست جوى  اين كلمه  با  مواجهه اش 
رسيدنش به پاسخ، جنگ را نه كي فرايند قهرمان ساز - كه از انسان هاى عادى 
قهرمان هاى اسطوره اى مى سازد- بلكه به عنوان واقعه اى شوم و تخريبگر معرفى 
اند كه  باعث شده  و گاهى طنز  آميز  كنايه  نثر  بر  ها علاوه  ويژگى  اين  كند.  مى 
جذابيت اين كتاب محدود به گروه سنى خاصى نشود. مضاف بر آن فكر مى كنم 
امكان ندارد هيچ كودىك آن را بخواند و وقتى بزرگ شد به ديكتاتورى تبديل شود 

كه جهان را در جنگْ بازى هايش به ورطه ى نابودى سوق دهد ...

ژنتكي از ديدگاه حل مسئله : اين كتاب را هيچ وقت تمام نكرده ام و شايد هيچ وقت قرار نباشد آن را تا آخر بخوانم. تاثير 
آن نه به خاطر تقسيم هاى ميوز است و نه به خاطر مسئله هاى ژنتكي و نه حتى ربطى به علاقه ام به توارث دارد. تمام قصه اين 
است كه كي روز بعد از ظهر، وقتى كه جواب مسئله ام با پاسخ نامه جور در نمى آمد و داشتم با كند ذهنى و خستگى مفرط 
دنبال اشكال ماجرا مى گشتم، دستم خورد و اتفاقى مقدمه ى كتاب باز شد. صفحه اى كه ساسان امينى نويسنده ى كتاب اولش 
نوشته : »تو در كوچه ها انسان خواهى شد.« متن را كامل مى خوانم، زير كي جمله خط مى كشم و اين كتاب تا آخر عمر مى 
شود يكى از مهم ترين كتاب هاى زندگى ام تا يادم بماند  : » من در اين پستوى كوچك انسانى بزرگ مى شوم؛ اما كاغذى.«

همه مى ميرند )سيمون دوبوار( : تقابل دو شخصيت، شور بى حد يكى به زندگى 
در عين فانى بودن و روايت فرد ديگر -كه جاودانه است- از زندگى و دور تسلسل 
تاريخ چيزيست كه باعث مى شود كتاب را زمين نگذاريد اما در نهايت شايد بتوان 
جوهره ى كتاب را در چند خط زير جست و جو كرد : » از همان لحظه اى كه آدم 
به دنيا مى آيد مردنش شروع مى شود. اما بين تولد و مرگ ، زندگى وجود دارد. » 
از  اين كتاب مجموعه ى بى نظيرى   : )اديت هاميلتون(  افسانه هاى بى زمان   .5
اسطوره هاى غربى است كه آشناىي با آنها مثل يادگيرى حروف الفبا جهان خواننده 
را وسيع مى كند و درك تازه اى از نماد ها، اسطوره ها و افسانه هاىي مى دهد كه 

معمارى، ادبيات و حتى دانش آركتايپى و روان شناسى بر آنها استوار است. 
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خوآن‌دَه
 مانیا بیک‌زاده ده کتاب محبوب خود را معرفی می‌کند

رمان  اين   : وينيچ(  ليليان  اتل   ( خرمگس 
ى  ايتاليا   « سازمان  هاى  فعاليت  بستر  در 
استقلال  و  ايتاليا  اتحاد  جهت  در  كه  جوان« 
تلاش  اتريشى  گران  اشغال  ى  سيطره  از  آن 
مى كردند؛  رخ مى دهد. قهرمان اصلى كتاب 
براى  داستان  طول  در  كه  است  برتون  آرتور 
آزادى مبارزه مى كند، عشق مى ورزد، دروغ 
مى شنود و زخم مى خورد. اين كتاب داستان 
هاى  خيال  از  شدن  بيدار  ها،  بت  شكستن 
و  فداكارى   ، شكنجه  عشق،  كودىك،  دوران 

شجاعت است.

افسردگى نهفته در زنان )والرى ويفن( : آمار ها نشان مى دهد كه ميزان بروز افسردگى در كودكان 
دختر و پسر به كي اندازه است اما با رسيدن به سن بلوغ اتفاق عجيبى رخ مى دهد: افسردگى دختران 
پس از بلوغ دو برابر آماريست كه بروز اين بيمارى را در پسران نشان مى دهد. برخلاف تصور عموم اين 
امر با هورمون هاى جنسى ارتباط مستقيم ندارد و ناشى از عوامل محيطى و تربيتى مثل نقش پذيرى 
هاى جنسيتى است... اين كتاب داستان بروز اين بحران را از لحظات شكل گيرى تا اوج روايت مى 

كند و براى علاقمندان روان شناسى كه روان شناس نيستند بسيار مناسب است.

شب هزار و كيم )بهرام بيضاىي( : شايد ديده باشيد كه پاراگرافى منسوب 
به بيضاىي در فضاى مجازى دست به دست مى چرخد: »خرد تا به زنان 

میرسد ، نامش مکر می شود و مکر تا به مردان میرسد نام عقل می گیرد.
‎درخواست توجه به زنان میرسد ، نامش حسادت می شود و حسادت تا به 
مردان میرسد ، می شود غیرت .«  اين چند خط از همين نمايشنامه است 
كه در سه پرده به بازسازى افسانه ى ضحاك و شهرناز )كه به اعتقاد بيضاىي 
سرچشمه ى داستان نابود شده ى هزار افسان است(، روايت مترجمى كه 
هزار افسان را به عربى ترجمه كرد و نام آن را الف اليل و اليله گذاشت و 
گفتن داستان زنى كه چند دهه پس از ترجمه ى مجدد هزار و كي شب به 
فارسى،بر خلاف عرف زمانه ى خود، آن را خواند؛  مى پردازد. سبك خاص 
بيضاىي، ريشه يابى شهرزاد در شهرناز شاهنامه و پيوند زنان شهرزاد گونه 

ى اين سه پرده از ديگر نكاتيست كه اين نمايشنامه را خواندنى مى كند.

هاميلتون(  )اديت  زمان  بى  هاى  افسانه 
از  نظيرى  بى  ى  مجموعه  كتاب  اين   :
با  آشناىي  كه  است  غربى  هاى  اسطوره 
جهان  الفبا  حروف  يادگيرى  مثل  آنها 
خواننده را وسيع مى كند و درك تازه اى 
از نماد ها، اسطوره ها و افسانه هاىي مى 
دانش  حتى  و  ادبيات  معمارى،  كه  دهد 
استوار  آنها  بر  شناسى  روان  و  آركتايپى 

است.

سووشون )سيمين دانشور( : اين رمان داستان زرى و همسرش يوسف 
تحت  روايت مى شود كه كشور  زمانى  در  و  تاريخى  بسترى  در  كه  است 
اشغال نيرو هاى خارجى است، قحطى سفره ى مردم را از رنج و بيمارى پر 
كرده و آنچه براى خوانين اهميت ندارد رعيت است. تصوير سازى هاى بى 
بديل، شخصيت پردازى هاى قوى و پيوند محكم خرده روايت ها با بدنه ى 

اصلى داستان از ديگر جذابيت هاى اين كتاب خواندنى است.

الكساندرونا  سوتلانا   ( ندارد  زنانه  ى  چهره  جنگ 
الكسيويچ( : روايت مردان از جنگ، داستان نبرد تانك 
ها و اسلحه هاست. تسلسل پيروزى ها و قهرمانى ها. در 
انسانى  هاى  صورت  اما خطوط  جنگ  زنانه ى  ى  چهره 
پررنگ مى شود. در اين كتاب زنان خلبان، راننده ى تانك، 
تك تير انداز، رخت شور و... جنگى را روايت مى كنند كه 

از رنج آن هر دو جبهه به كي قدر غنيمت بردند.

اینفوگرافیک: سیده زینب مصطفوی
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خوآنا و ناخوآنا
 به قلم نگار گلستانی

 غــرض از بــردن نــام خوآنــا و ناخوآنــا بــرای کتاب‌هایــی کــه خوانده‌ایــم را در اقبال شــدن یا نشــدن بــه آن کتاب‌ها جســت‌و‌جو کرده‌ایــم. این‌که کتابــی به چاپ
nام رســیده و کتابــی چــاپ اول خــود را نیــز بــه فــروش نرســانده اســت. در تعریــف مــا خوآنی‌هــا، کتــابِ خوآنــا کتابــی اســت کــه بــا اقبــال زیــادی رو‌بــه‌رو 
شــده اســت؛ حــال بــر هــر دلیلــی. کتــابِ ناخوآنــا نیــز کتابــی اســت کــه خوانــده نشــده اســت یــا آن‌گونــه کــه انتظــار مــی‌رود در حــدِ محتــوای قــویِ خــود 
مخاطــب پیــدا نکــرده اســت. هــدف از معرفــی خوآنــا و ناخوآنــا مقایســه دو کتــاب در یــک ژانــر اســت کــه دلایــل اقبــال بــه یکــی و بی‌تفاوتــی نســبت بــه 
ــه واســطه‌های فــراوان، اعــم  ــا یکــی از کتاب‌هــا ب ــارِ محتوایــی دو کتــاب یکســان باشــد. ی دیگــری را بررســی می‌کنــد. حــال آن‌کــه چــه‌ بســا قــدرت و ب

از ســلبریتی بــودن نویســنده یــا ســابقهِ خــوب نویســنده مــورد اقبــال قــرار گیــرد و غیــره و ذلــک. ایــن دلایــل در خوآنــا و ناخوآنــا بررســی خواهــد شــد.  

خوآنا
انتخــاب  بــرای  21روش  اســم  بــه  کتابــی 
ــان  ــردان و زن ــرای م ــه ب ــه ک ــرمورد علاق همس
تالیــف شــده و اغلــب دیــده می‌شــود کــه 
ــرد.  ــرار می‌گی ــز ق ــان نی ــتقبال جوان ــورد اس م
طیــف مخاطبــان بــرای خوانــدن این‌دســته 
این‌ســری  می‌شــوند.  داوطلــب  کتاب‌هــا  از 
کتاب‌هــا یک‌ســری فرمــول و روش ثابــت را 
ــرای زندگــی پیشــنهاد می‌دهــد در صورتیکــه  ب
یــک  از  پیچیده‌تــر  خیلــی  زندگــی  نســخه 
ــای  ــه روش‌ه ــاد ب ــت و اعتم ــت اس ــول ثاب فرم

نا‌متغیــر بــس جــای تامــل دارد.
و  ضعیــف  متــن  بر‌عکــس  کــه  کتاب‌هایــی 
کم‌مایــه خــود فقــط بــا ظاهــری آراســته ســعی 
در جلــب نظــر مشــتری می‌کنــد و در آخــر 
چیــز زیــادی بــه بــار علمــی او نمی‌افزایــد؛ 
ــن  ــان ای ــی‌پذیری آس ــر دسترس ــان دیگ ــه بی ب
کتاب‌هــا و صرفــا نویســنده خارجــی دلیلــی بــر 

ــر نیســت. ــوت اث ق

ناخوآنا
کنیــم  جســت‌وجو  خودمــان  در  اگــر 
ــه  ــر این‌ک ــاوه‌ ب ــه ع ــم ک ــی را می‌بین کتاب‌های
ــار  ــه ب ــرد و ب ــرو می‌ب ــر ف ــه فک ــده را ب خوانن
علمــی او می‌افزایــد، احســاس و عاطفــه او را 
ــتانی  ــشِ داس ــا کش ــد و ب ــون می‌کن ــز دگرگ نی
ــد. ــراه می‌کن ــود هم ــا خ ــده را ب ــود خوانن خ

در عیــنِ این‌کــه راه خــود را پیــش می‌بــرد، 
چراغــی می‌شــود بــرای تامــل خواننــده در مــورد 
راه پیــش رو و برعکــسِ کتاب‌هــای زرد یــک 
ــش  ــط نق ــه فق ــد؛ بلک ــه نمی‌ده ــول را ارائ فرم
ایفــا می‌کنــد.  را  راه  و چــراغ  آگاهی‌دهنــده 
ایــن خواننــده اســت کــه بایــد از لابــه‌لای متــن 
راه خــود را پیــدا و بــه نتیجــه‌ی دلخــواه برســد 

ــا بیافرینــد. ــرای خــود معن و ب
ــی را  ــه آدم ــا ک ــاب ناخوآن ــن کت ــه‌ای از ای نمون
ــاه  ــه‌ی کوت ــل نام ــاب چه ــد، کت ــر می‌کن متفک
ــی اســت.  ــادر ابراهیم ــه همســرم از مرحــوم ن ب
ــی و  ــتار روح عاطف ــن نوش ــارز ای ــات ب خصوصی

فضــای محبــت حاکــم بــر اثــر اســت کــه متاثــر 
از ویژگی‌هــای محیطــی نویســنده در زمــان 

ــر اســت. ــق اث خل
ایــن اثــر عــاوه بــر اینکــه خواننــده را بــه 
ــده  ــود خوانن ــث می‌ش ــی‌دارد باع ــردن وا‌م فکرک
عشــق ورزیــدن بــه زندگــی را بــا دیــدی عالمانــه 
تحلیــل کــرده و همچنیــن هنــر عشــق ورزیــدن 
ــه  ــاب روشــی را دیکت ــن کت ــد. ای ــن کن را تمری
ــه  ــد. نکت ــرح می‌ده ــط ش ــه فق ــد بلک نمی‌کن
حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه مــا چقــدر 
حوصلــه و تحمــل ایــن را داریــم تــا دربــاره ایــن 

ــم. ــر فکــر کنی اث
نکتــه تاثیرگــزار دیگــر، آن اســت کــه یــاد 
گرفته‌ایــم راه را بــرای مــا همــوار کننــد و خــود 
ــه  ــم چــون ب ــم موانعــی را از راه برداری نمی‌توانی
ــف و بی‌آرایــه خــو گرفته‌ایــم  متن‌هــای ضعی
ــوی  ــه‌لای متن‌هــای ق ــم از لاب و خــود نمی‌توانی
بــه درک مطلبــی درســت و مطابــق آن‌چــه 

ــم. ــدا کنی ــت پی ــم دس می‌خواهی
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ــک آدم  ــب ی ــد لق ــه نبای ــه همیش ــده ک پدرخوان
گردن‌کلفــت باشــد کــه تنــد و تنــد از رویــش 
ــه  ــد! البت ــر کنن ــو را بازیگ ــازند و آلپاچین ــم بس فیل
ــنگی  ــه آن قش ــم ب ــردن فیل ــوال ب ــر س ــدم زی قص
نیســت. مــن اگــر بخواهــم فیلــم و فیلمســاز را ببــرم 
زیــر ســئوال یــادی از حاتمی‌کیــای وابســته‌ی 
ــمعی  ــای س ــه جذابیت‌ه ــا ب ــم ی ــان می‌کن خودم
ــن  ــم لک ــاره می‌کن ــزار اش ــا گل ــام رض ــری آق و بص
ــینما  ــاً س ــث اص ــت. بح ــا نیس ــینمای م ــث س بح
نیســت. ماجرا‌هــای مــا در یــک اتــاق بیســت 
و‌چهــار متــری اتفــاق می‌افتــد کــه کتابخانــه 
کوچکی‌اســت متعلــق بــه فــردی بــزرگ! ســه 
ضلــع اتــاق را  قفســه‌های کتــاب پــر کرده‌انــد 
ــه  ــی ک ــک ضلعــش پنجــره ایســت و گلدان‌های و ی
رفاقــت دیرینــه‌ای بــا کتاب‌هــای اتــاق دارنــد. یــک 
میــز چوبــی هــم گوشــه‌ی اتــاق هســت کــه بــرای 
صاحبــش حکــم میــزی را دارد کــه پدر‌خوانــده 

می‌نشســت.  پشــتش 
حمــل بــر پدرســتایی نباشــد! ابــوی مــن یــک »بــه 
شــدت کتابخــوان« اســت. بازنشســته ای  فرهنگی را 
تصــور کنیــد کــه بســی رنــج بــرده اســت در ســال 
ســی و عجــم را درس داده اســت پارســی حــالا 
نشســته در اتاقــی کــه کتابخانــه اش کــرده و عشــق 

ــذی! ــن موجــودات کاغ ــا ای ــد ب می‌کن
ــی اســت ایشــان هــر موجــود کاغــذی  ــه گفتن البت
ــدن وعشــق  ــق خوان ــاب دارد را لای ــوان کت ــه عن ک
از  خیلــی  اســت  معتقــد  نمی‌بینــد.  ورزیــدن 
ــان،  ــه درخت ــتند ب ــزرگ هس ــی ب ــا خیانت کتاب‌ه
ــید  ــه و خورش ــاد و م ــر و ب ــاً اب ــان و اص مخاطب
ــاط  ــا ارتب ــا آن کتاب‌نماه ــه نحــوی ب ــه ب ــی ک فلک
ــم اســت کــه درخــت ســبز را  ــد ظل ــد. می‌گوی دارن
تبدیــل کنیــم بــه کتاب‌هــای زرد، بــه رمــان هــای 
ــا از عشــق  ــه آخــرش نازی ــروته عشــقی ک ــی س ب
ــوده  ــا ب ــد کــه عاشــق دوســت صمیمــی نازی هیرب
ــاغ  ــتاد صب ــعرهای اس ــه ش ــد، ب ــی می‌کن خودکش
نــو آن‌جــا کــه می‌فرماینــد: » پیــاز را دوســت 
ــم  ــرای گریه‌های ــری ب ــه‌ی دیگ ــد بهان ــدارم/ بای ن
پیــدا کنــم.« و بــه هــر نوشــته ســخیف و مبتذلــی 
کــه برخــی ناشــرها مثــل آب خــوردن منتشــر 
می‌کننــد. ابــوی مــا هفتــه پیــش افتــاده بــود 
ــتیم از  ــر! نمی‌دانس ــی معاص ــعار خیل ــان اش ــه ج ب
شــدت زرد و مســخره بــودن کتاب‌هــا بخندیــم  یــا 
بــرای وضعیــت شــعر و ادبیــات و کتــاب بــه گریــه 
شــاعر‌ها  و  ناشــر‌ها  می‌گفــت:»  پــدر  بیفتیــم. 
ظلــم  ملــت  حــق  در  زیــادی  نویســنده‌های  و 

کرده‌انــد.«

ــه  ــر می‌شــود ک ــاک ت ــی درد‌ن ــدوه پدرجای ــوهِ ان انب
عــدل پرفــروش تریــن کتــاب هــا برخــی از همیــن 
ــای  ــتند.بالواقع! در دنی ــی زردهس ــه قول ــای ب رفق
ــه  ــتیم ک ــه‌رو هس ــی رو‌ب ــب ‌های ــا مخاط ــاب ب کت
جذابیــت معیــار اول و آخرشــان بــرای انتخــاب 
کتــاب اســت و نویســنده‌ها بایــد بداننــد کــه ســلیقه 
مخاطــب عــام را بایــد بریزنــد تــوی کتاب‌هــا وگرنــه 
آثــار مانــدگاری خلــق می‌کننــد کــه در انبــار 
ــن  ــه ای ــد! البت ــه می‌مانن ــا جاودان ــی ه کتابفروش
ــوب  ــاب خ ــم کت ــت وک ــق نیس ــام مطل ــا ع حرف‌ه
ــد در  ــه نظرمی‌رســد بای ــا ب ــم منته ــروش نداری پرف
ــدن  ــاب خــوب خوان ــل  کت ــرف و عم اندیشــه و ح
را جایگزیــن کتــاب خوانــدن کنیــم وگرنــه عــده‌ای 
کتــاب نمی‌خواننــد و عــده‌ای هــم کــه می‌خواننــد 

ــد. ــتباه می‌زنن ــا اش ــول جوان‌ه ــه ق ب
داشــتم از پــدر خدمتتــان عــرض می‌کــردم. عاشــق 
ــی   ــه تنهای ــم ب ــه گمان ــذ ک ــوی کاغ ــه‌ی ب دیرین
ــه  ــور را ب ــه‌ی کش ــرانه مطالع ــد از س ــار 24 درص ب
دوش می‌کشــد و مــن تصمیــم گرفتــم این‌جــا 
ــده  ــدر خوان ــه پ ــی ک ــتونی بنویســم از کتاب‌های س
ــد  ــه امی ــته. ب ــاب داش ــا کت ــه ب ــی ک و ماجراهای
این‌کــه اگــر از پدرخوآنــده خوشــتان نیامــد بدتــان 

ــد!‌ هــم نیای

پدرخوآنده
 نویسنده این ستون علی اکبریان میمند است
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طالع‌بينی متولدين ماه‌های سال
 طالع‌بین نشریه همان دبیر کانون کتاب و کتابخوانی است

فروردین
ــر  ــد! زی ــی می‌نالی ــو جیب ــول ت ــودن پ ــم ب ازک
ــان یــک کتــاب پنهــان اســت. لای  تشــک پدرت
صفحــات آن تــراول می‌یابیــد. لطفــاً تــراول هــا 
را برداریــد و کتــاب را نخوانیــد مناســب ســنتان 
نیســت. اگــر کتــاب را خواندیــد کافــور بخوریــد! 
ــا  ــتان ب ــد کراش ــوش ندهی ــان را گ ــر حرفم اگ

ــد. ــان رل می‌زن ــق فابریکت رفی

خرداد
خیلــی خیلــی بــه کتاب‌هــای علیرضــا آذرعلاقــه 
ــه  ــن هم ــه ای ــفیم چراک ــان متاس ــد. برایت داری
ــعار  ــه اش ــبیده‌اید ب ــم چس ــوب داری ــعر خ ش
ــم  ــت می‌کنی ــما نصیح ــه ش ــا؟ ب ــن آق ــوچ ای پ
رباعیــات ابوســعیدابوالخیر یــا ابــی ســعیدابیالخیر 
یــا ابــا ســعید ابالخیــر یــا ابوســعید ابــی الخیــر 
ــا  ــر ی ــعید ابالخی ــا ابوس ــر ی ــعید بیالخی ــا اباس ی
ــا  ــر ی ــی ســعید ابوالخی ــا اب ــر ی اباســعید ابوالخی

ــد! ــردم را بخوانی ــی ک ــه قاط ــاً دیگ ناموس

اردیبهشت
دوســتی داریــد کــه خیلــی ادعــای مطالعــه‌اش 
ــد.  ــی زر می‌زن ــل چ ــد دارد مث ــود. بدانی می‌ش
را  نیچــه  و  دانشــور  ســیمین  فــرق  طــرف 
ــی  ــه خیل ــد:» اگ ــه او بگویی ــس ب ــد. پ نمی‌فهم

ــارم!« ــت گاری بی ــه واس بارت

شهریور
ــد،  ــت را خوانده‌ای ــار صــادق هدای ــدادی از آث تع
ــد.  ــه و قصــد خودکشــی داری پشــم‌هایتان ریخت
ــان را  ــام خودت ــت ب ــود از پش ــاب نمی‌ش ــا طن ب

پــرت کنیــد پاییــن!

آذر
بــرای ولنتایــن کتــاب کیمیا‌گــر را بــرای طــرف 
ــش  ــاب را برای ــن کت ــش همی ــال پی ــد. س نخری

خریده‌انــد!

دی
ــه  ــما را چ ــاختند. ش ــر کاری س ــی را به هرکس
بــه کتاب‌خوانــدن؟ آهنــگ » امشــو شوِشــه 
لیپــک لی‌لی‌لونــه« را پخــش کــرده بیاییــد 
ــه  ــر این‌ک ــی ب ــم مبن ــت داری وســط! اصــاً روای

ــن! ــد« برقص ــگلا »بای خوش

فروردین سال بعد
شــک داریــد کــه برویــد از یــک نویســنده امضــا 
بگیریــد یــا نــه! برویــد بگیریــد پــس فــردا بیفتــد 

بمیــرد خیلــی شــاخ محســوب می‌شــوید.

بهمن
ــرده،  ــی ک ــما معرف ــه ش ــی را ب ــتتان کتاب دوس
حــالا  و  دادیــد  را  خریدنــش  پــول  کلــی 
ــاب را  ــت. کت ــاب چرندیس ــی کت ــد خیل می‌بینی
ــر از درازا  ــد! اگ ــرو کنی ــتتان ف ــا در دوس از پهن

فــرو کنیــد جــا نمی‌شــود!

اردیبهشت سال بعد
تــا می‌توانیــد بــن کتــاب بــرای نمایشــگاه 
بــه درَک کــه کتــاب  کتــاب جــور کنیــد! 
نمایشــگاه کــه شــد کلــی  نمی‌خوانیــد. دم 
ــده  ــان حــال آم ــر می‌فروشیدشــان، جگرت گرانت
بــرای امــوات مــا فاتحــه ارســال می‌کنیــد!

سایر‌ماه‌های سال بعد
ــی  ــه گوی ــد ک ــاب نمی‌خوانی ــوری کت ــما ج ش
مــادرزاد ابوعلی‌ســینایید لکــن اســفندیار حریــم 

مشــائی هــم نیســتید! 
جــان محمــود احمدی‌نــژاد چهارتــا کتــاب 

بخوانیــد. 

اسفند
اســت.  علی‌ای‌حــال  فالتــان  مع‌الاســف 
ــر  ــک نف ــرود. ی ــد ب ــش کنی ــه مع‌ذلک ــذا ک له
مع‌ذلکــش نکــرد شــب حســین ســلیمی در 

خــواب برایــش تــوی ده شــلمرود خوانــد!

آبان
عینکتــان روز بــه روز تــه اســتکانی تــر می‌شــود! 
کاری بــدی کــه نمی‌کنیــد کــه برایــش خجالــت 
بکشــید. فقــط کتــاب می‌خوانیــد. پــس بــه 

ــید! ــه باش ــتان بی‌توج تمســخر دوس

مهر
روزی ســه تــا کتــاب راجــع بــه رمــز و راز‌هــای 
ــوید.  ــی نمی‌ش ــا هیچ ــد ام ــت می‌خوانی موفقی
طبیعــی هــم هســت کــه موفقیــت را نشــود در 
ــرد. ــت‌وجو ک ــی زرد جس ــای روانشناس کتاب‌ه

مرداد
بــه زودی تصمیــم بــه حــل یــک جــدول 
می‌گیریــد امــا نمی‌دانیــد نویســنده هشــت 
حرفــی کتــاب » خداحافظــی گاری کوپــر« 
کیســت! جــواب کــه می‌شــود رومــن گاری. امــا 
بزرگــوار! هــم قــد و قواره‌هــای شــما الآن دارنــد 
ــه  ــد نشســته‌اید ب ــارو می‌کنن ــول پ در اســنپ پ

ــردن؟ ــل ک ــدول ح ج

تیر
ــه  ــه آین ــاب هســتید ب ــر انتشــار کت ــر در فک اگ
ــد:  ــه بگویی ــرد درون آین ــه ف ــد و ب ــگاه بیندازی ن
ــابی؟«  ــه آدمِ حس ــو رو می‌خون ــاب ت ــی کت » ک
ــدا در  ــتید ابت ــاب نیس ــار کت ــر انتش ــر در فک اگ
فکــر انتشــار کتــاب بیفتیــد بعــد بــه آینــه نــگاه 
بیندازیــد و بــه فــرد درون آینــه بگوییــد: » کــی 

ــابی؟« ــه آدمِ حس ــو رو می‌خون ــاب ت کت

اگر حرف دارید اما زبان نه!
اگر از به رخ کشیدن کتاب‌های دوست خود ناراضی هستید!

اگر فکر می‌کنید قلم خوبی دارید اما کاغذِ خوب پیدا نمی‌شود! 
اگر فکر می‌کنید می‌توانید فکری به حال سرانه مطالعه کشور کنید 

اما برای فکرتان تره هم خرد نمی‌کنند!
اگر کتاب زیادی برای معرفی کردن خوانده‌اید اما کو گوش شنوا!

دیگر نگران نباشید
برای حل تمام مشکلات خود کافیست به باشگاه نویسندگان خوآن بپیوندید... .
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